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فیلم  یک  مثل  »شــهریار«  و  »هنگامه«  سرگذشت 
ســینمایی اســت. نخبه های دانشگاه بودند و 1۰ 
ســال طول کشــید تا خانواده هایشان راضی به 

شوند. آنها  وصلت 
اما چند ســال بعد اعتیاد و تجارت شیشه زندگی 
مشترکشان را به پایان راه کشاند و حالا هر کدام 
در یک نقطه از دنیا در انتظار حکم دادگاه به ســر 

برند. می 
در یکی از روزهای پاییــزی که هوای خنک به 
شــهروندان تهرانی تلنگر می زد، زنی میانســال 
و شــیک پوش با چهره ای خســته وارد شــعبه 
۲61 دادگاه خانواده شد. اســمش »هنگامه« بود، 
45 ســاله. از وین اتریش آمده تــا تکلیفش را با 
»شــهریار« مشخص کند. همســری که روزگاری 
دلباخته اش بود اما حالا چند ســالی می شد که 
و  بربسته  از زندگی شــان رخت  گرمای عشــق 
سرنوشت او را گرفتار و دربند زندان های مالزی 

بود. کرده 
میانســال در مقابل قاضی »محمود  وقتی که زن 
ســعادت« قرار گرفت، بدون تأمــل گفت:» تا به 
حال دیده بودید یک زن دو بار از همسرش طلاق 
بگیرد؟« قاضی سرش را از پرونده های روی میز 
برداشــت و گفت:» گاهی پیش می آید.« ســپس 
اسم زن را پرسید و از منشی خواست پرونده اش 
را از دفتر شــعبه بیاورد. وقتی پرونده به دستش 
رســید، آن را ورق زد و گفت:» اینطور که معلوم 
اســت یک بار حکم طلاق شما صادر شده اما به 
دفترخانه مراجعه نکرده اید، طبیعی است که رأی 
باطل شود... حالا که وکیل تان دوباره دادخواست 
طلاق ارائه کرده، مشــکلی نیســت، رسیدگی می 
کنیم.«هنگامــه بطــری آب را از کیفــش بیرون 
آورد و جرعه ای نوشــید. ســپس گفت:»ممنون 
می شوم اگر وقت رســیدگی پرونده ام را جلوتر 
بیندازیــد. باید به اتریش برگــردم و به بچه هایم 
رســیدگی کنم.« قاضی ســعادت پرسید:»عجب! 
هر کــدام در یک جــای دنیا...«هنگامه که انگار 
با  منتظر چنین سؤالی بود، گفت:»تقدیر چه ها که 
آدمیزاد نمی کند... درســت ۲5 سال پیش بود که 
عاشق هم شــدیم. تازه وارد دانشگاه شده بودم. 
آن هم دانشــگاهی که فقط جای نخبه هاست. با 
شهریار همانجا آشنا شــدم؛ هفته ای نمی شد که 
خواســتگاری در خانه ما را نزنــد. هم زیبا بودم 
و هم درســخوان. در میان آن همه توجه، عاشق 
زرنگی و بامزگی شــهریار شده بودم، اما به روی 
خودم نمی آوردم. چند ماه بعد بالاخره شــهریار 
در جشن پایان تحصیلی یکی از بچه های دانشگاه 
به ســراغم آمد. بعد از جشن اجازه خواست مرا 
تا خانه مان برساند. به شــرط آنکه همکلاسی ها 

هم باشــند قبول کردم؛ وقتی جلوی در رســیدیم 
شــهریار با یک خودروی بنز منتظرمان بود. همان 
شب شماره اش را یواشــکی در کیفم انداخت و 
بعد تماس های تلفنی ما شروع شد. نمی خواستم 
در دانشــگاه کسی از رابطه ما باخبر شود اما یکی 
از فامیل های شــهریار ما را در پیست اسکی دید 
و بــه مادرش خبر داد. مــادرش زن مقتدری بود 
که کارخانجات و املاک خانوادگی شان را اداره 
می کرد. یک روز به دانشــگاه آمد و با عصبانیت 
راهم را ســد کرد؛ همانجا خط و نشان کشید که 
دست از ســر پســرش بردارم. بعدها فهمیدم که 
دختر یکــی از ثروتمندان مقیم لــس آنجلس را 
برای پسرشــان در نظر گرفته اند و شهریار برای 
اعتــراض به تصمیم خانواده ترجیح داده در ایران 
بماند و بــه تحصیلاتش ادامه دهد. وقتی موضوع 
را فهمیدم قول دادم دیگر کاری به پسرش نداشته 
باشم، اما شهریار دست بردار نبود و تهدیدم کرد 
ترک تحصیل  و  نباشــم خودکشــی  کنارش  اگر 
می کند. جرأت نکردم دلش را بشــکنم؛ بنابراین 
دوســتی ما ادامه پیدا کرد. بعد از فارغ التحصیلی 
شــهریار کمتر او را می دیدم، چرا که درگیر امور 
کارخانه شــده بود. همین دوری از او باعث شد 
بیمار و بســتری شوم. وقتی که شهریار به ملاقاتم 
آمد برای اولین بار گفت عاشــقم شده و بزودی 
برای خواستگاری پا پیش می گذارد؛ اما گرفتاری 
من تازه شروع شده بود. می دانستم مادرش دمار 
از روزگار هــر دوی ما درخواهد آورد. اما دل به 
تقدیر ســپردم و منتظر ماندم تا خواستگاری کند. 
از آن روز به بعد مزاحمت های مادرش شــروع 
شد، یک روز پیشنهاد می داد یک آپارتمان بگیرم 
و کنار بکشــم. یک روز هــم تهدید به مرگ می 
فیلم »داستان عشق«  ما مثل  کرد؛ خلاصه دلباختن 
شــده بود. با عبور از این گرفتاری ها ســرانجام 
با هم ازدواج کردیم و  در دهمین سال آشــنایی 
زندگی مشــترکمان شروع شد، آن هم در شرایطی 

که مادر شهریار فوت کرده بود...«
قاضــی گفت:» پس بالاخره تقدیر روی خوش به 
شما نشــان داد؟ هنگامه قدری تأمل کرد و ادامه 
داد:» تا انــدازه ای بله و تا اندازه ای هم نه. بعد 
از ازدواج ســفر دور دنیــا و روزهای خوش ما 
شروع شــد، اما حیف که کوتاه بود. پدر شهریار 
دوبــاره ازدواج کــرد و شــهریار از خانواده و 
مدیریت کارخانه دســت کشــید و من تنها تکیه 
گاه و دلخوشی اش شــدم. اما من هم شغل تمام 
وقت و حساسی داشــتم و از سوی دیگر باردار 
هم شده بودم. برای همین کمتر وقت می کردم به 
شــهریار برسم. او کم کم افسرده شد و به مصرف 
الکل  روی آورد. اوایل با خوردن مشروب خوش 

اخلاق می شــد اما بعد از چند سال به کل عصبی 
و پرخاشــگر شــد. با هزار بدبختی او را بستری 
کردم تا ترک کند. اما وقتی مرخص شــد بعد از 
مدتی مخفیانه به تولیــد مواد مخدر صنعتی روی 
آورد. از آنجا که در شیمی مهارت زیادی داشت 
یکــی از بزرگتریــن تولیدکننده های شیشــه در 
تهران شــده بود. من این موضوع را وقتی فهمیدم 
که مأموران با حکم بازرســی بــه خانه ما آمدند. 
از همان روز شــهریار فراری شد و بعد هم سر از 
پاکســتان درآورد. مدتی بعد از کارم استعفا دادم 
و با یک بچه به ســراغش رفتم. از آنجا به مالزی 
رفتیــم و زندگی جدیدی را شــروع کردیم؛ قول 
داده بود که از کار خلاف دســت بکشد. اما زیر 
قولش زد و یک ســال بعد با چند کیلو شیشــه و 
کلی وسایل آزمایشــگاهی در مالزی دستگیر شد. 
بیگناهی بگیرم و به  با هزار بدبختی توانستم حکم 
ایران برگردم. تازه دادخواســت طلاق داده بودم 
که فهمیدم دوباره باردار شده ام. به سراغ پدرش 
رفتم و از او خواستم کمکم کند. پیرمرد از دیدن 
تنهــا نوه اش خیلی خوشــحال شــد و خانه ای 
برایمان خرید و در کارخانه دوستش شغل خوبی 
برایم پیدا کرد. روند طلاق گرفتنم طولانی شــد و 
برای همین تصمیــم گرفتم از ایران بروم و فرزند 
دومم را در اتریش به دنیــا بیاورم. مدتی بعد نیز 
اقامت دائمی دریافت کردم و در عین حال موفق 
شــدم به طور غیابی از همانجا بــا کمک وکیلم 
طلاق بگیرم؛ خیال می کردم دیگر نه شــهریار را 
خواهــم دید و نه به ایران بازخواهم گشــت. اما 
باید پس از دریافت  متأسفانه وکیلم نگفته بود که 
حکم طلاق بــه دفترخانه مراجعه و طلاق را ثبت 
کنــم. امســال در اتریش به یک مشــکل اداری 
برخوردم، نیاز به تأیید حکم طلاق داشــتم و تازه 
فهمیده ام وکیلم چه اشتباهی کرده است. حالا به 
ایران آمده ام و بــا کمک یک وکیل دیگر دوباره 

دادخواست طلاق داده ام.«
قاضی گفــت:» دلتان می آید بــه همین راحتی 
عشــق آن روزها را فراموش کنید و همســرتان 
را برای همیشــه ترک کنید؟ بــه هر حال او پدر 

شماست.« فرزندان 
زن تأمل کرد و جواب داد:» دوســت داشتم این 
طــور فکر کنم ولی او مرا به مرگ و اسیدپاشــی 
تهدیــد کرده و گفتــه آدم هایش را به ســراغم 
بگیرند. شــهریار  را  انتقامش  تا  خواهد فرســتاد 
چیزی برای از دســت دادن ندارد؛ احتمالًا برایش 
حکم اعدام صادر خواهد شــد. دیگر از شهریار 
فقط دو خاطره برایم باقی مانده؛ خاطره شــیرین 
عشــق و خاطره تلخ تنفر...« این جمله را گفت و 

با بغض از دادگاه خارج شد.

5حوادث

 پســر جوان وقتی دید پدر دوستش مانع 
دیدن آنها شــده پــس از دیدن یک فیلم 
خشن در سینما سناریوی هولناکی را برای 
انتقام گیری از پدر دوستش طراحی کرد. 
این جوان پس از اسیدپاشی با چاقو پنجه 

بوکس به جان مرد 5۰ ساله افتاد.
پسرتهرانی با دیدن فیلم خشن در سینما  
مردی را به ســبک آن ســلاخی کرد!  + 

عکس
 ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
گفت : درمهرماه ســال جــاری ماموران 
کلانتری 14۰ باغ فیــض در جریان یک 
اسید پاشی در خیابان ۲۲ بهمن قرار گرفتند

با حضور واحد گشت کلانتری در محل 
مشــخص شد جوانی 19 ســاله اقدام به 
اسیدپاشــی بر روی صورت و بدن مردی 
حدودا 5۰ ساله کرده و در حالیکه پس از 
وارد کردن ضربه ی چاقو به ناحیه شکم و 
مجروح کردن این شخص از ناحیه صورت 
با استفاده از سلاح سرد پنجه بوکس قصد 
فرار از محل را داشته ، توسط اهالی محل 
وهمسایگان محاصره و نهایتا دستگیر شده 

است .
با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضوع 
بازپرس  با  هماهنگی  برابر  و  »اسیدپاشی« 
شعبه 5 داســرای ناحیه ۲۷ تهران ، متهم 
برای انجام تحقیقات و مشــخص شــدن 
انگیزه ارتکاب به اسیدپاشــی در اختیار 
اداره 16 پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت .
با انجام اقدامات درمانی و بهبودی نسبی 
شاکی پرونده ، کارآگاهان اداره 16 پلیس 
آگاهی به تحقیق از او پرداختند ؛ شــاکی 
در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت : برای 
آوردن پســرم از داخل پــارک ، از خانه 
خارج شده بودم که یکی از دوستان پسرم 
که از قبل او را می شناختم به من نزدیک 
شد . ناگهان وی اقدام به پاشیدن محتویات 
داخل یک بطری ) اسید ( بر روی صوت و 
بدنم کرد ؛ در همین زمان ، با چاقو ضربه 
ای به پهلویم زد و همزمان با جسم سختی 
که در داخل دستش مشــت کرده بود ) 
پنجه بوکس ( نیــز چند ضربه به صورتم 
وارد کرد بگونه ای که از ناحیه صورت نیز 
دچار خونریزی شدید شدم و روی زمین 

افتادم .
در همان تحقیقات اولیه کارآگاهان اطلاع 
پیدا کردند که متهم یکی از دوستان نزدیک 
پسر شاکی ) رامبد ( است ؛ لذا تحقیقات 
از رامبد در دستور کار قرار گرفت و او در 
اظهاراتش با معرفی متهم به عنوان دوست 
نزدیکش به کارآگاهان گفت : » از حدود 
یک ســال پیش بود که در داخل باشگاه 
ورزشی ویژه آموزش پارکور با جوانی بنام 
مازیار آشنا شدم ؛ در مدت زمان کوتاهی 
دوستی ما بســیار صمیمی و نزدیک شد 
بگونه ای که علاوه بر زمان باشگاه ، بیشتر 
اوقات شبانه روز را با یکدیگر سپری می 
کردیم ؛ همین موضوع باعث شده بود تا 
من از ادامه تحصیل خود غافل شوم و به 
همین علت اعضای خانواده بویژه پدرم با 
ادامه دوســتی من با مازیار مخالفت کرد 
. پدرم دیگر اجاره نداد تا من به باشــگاه 
ورزشــی بروم و ارتباط مــن با مازیار را 
به شــدت محدود کرد ؛ موضوع مخالفت 
خانواده بویژه پدرم را با مازیار مطرح کرده 
و از او خواستم تا مدتی به سراغ من نیاید 
تا اینکه شب حادثه متوجه شدم که مازیار 
روی صورت پدرم اسید پاشیده و او را با 
چاقو و پنجه بوکس مجروح کرده است » .

مازیار در همان تحقیقــات اولیه انگیزه 
خــودش را انتقام گیری از پــدر رامبد 
اعلام کرد و در خصوص شــب حادثه به 
کارآگاهان گفــت : » در مدتی که من با 
رامبد دوست شــده بودم ، بیشترِ اوقات 
خودم را با رامبد سپری می کردم و همین 
موضوع باعث شد تا من وابستگی زیادی 
به رامبد پیدا کنم ؛ زمانیکه اطلاع پیدا کردم 
پدر رامبد مانع ادامه ی دوســتی من با او 
شــده ، تصمیم به انتقام گرفتم اما جرأت 
اینکار را نداشــتم تا اینکه شب حادثه به 
سینما رفتم . فیلم ویژه افراد بالای 13 سال 
بود و صحنه های خشــنی در داخل فیلم 
وجود داشت ؛ با دیدن صحنه های قدرت 
نمایی بار سلاح سرد توسط شخصیت اول 
فیلم جرأت پیدا کردم تا از پدر رامبد انتقام 
بگیرم ؛ پس از پایان فیلم بلافاصله مقداری 
اســید و همچنین چاقو و پنجه بوکس را 
خریداری کــرده و با مراجعــه به محل 
سکونت رامبد و خانواده اش در کمین پدر 
رامبد نشستم تا اینکه از منزل خارج شد و 

نقشه ام را به اجرا گذاشتم« .
 ، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی 
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ، با اعــلام این خبر گفت : 
»متهــم پرونده جهت انجــام تحقیقات و 
تکمیل پرونــده ، با قرار قانونی در اختیار 
پلیس آگاهی تهران بزرگ  اداره شانزدهم 

قرار دارد.

فیلم  دیدن  با  پسرتهرانی 
را  مردی  سینما  در  خشن 
به سبك آن سلاخی کرد! 

زندگــی من آن قدر صحنه هــای تلخ و دردناکی 
دارد که حتی از یادآوری آن ها نیز وحشــت دارم. 
ســال ها قبــل در دو راهی انتخاب بیــن دختر یا 
همســرم قرار گرفتم و با انتخاب گزینه ای اشــتباه، 
زندگی ام را متلاشی کردم تا این که روزی فهمیدم 
پیکر پســرم را به عنوان جســد مجهول الهویه در 

بهشت زهرا )س( دفن کرده اند و ...
با بیان این که قصد دارم دوباره با همســر سابقم 
ازدواج کنم در تشریح داستان زندگی اش به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری ســپاد مشــهد گفت: 
زندگی بی آلایش من از روزی در آستانه فروپاشی 
قــرار گرفت که دختر بزرگــم ازدواج کرد اگرچه 
همسرم به مواد مخدر سنتی اعتیاد داشت اما مردی 
ســاده و بی ریا بود و خانواده اش را در تنگنا قرار 

نمی داد و هیچ آزار و اذیتی نداشت.
او فردی بســیار متعصب بود و به آداب و رسوم 
ایرانی اهمیت زیادی مــی داد به طوری که همین 
تعصب های او پایه های زندگی مان را همانند زلزله 
ای فرو ریخت ماجرا از آن جا آغاز شد که »جمیله« 
با پســری که عاشقش شــده بود ازدواج کرد این 
موضوع آن قدر در روحیه همســرم تاثیر گذاشت 
که همواره می گفت: »این دختر کمرم را شکست.«

اگرچه همــه مراحل و مراســم ازدواج آن ها به 
شیوه ای سالم و سنتی برگزار شد اما همسرم معتقد 
بود جمیله نباید قبل از مراســم خواستگاری به آن 
جوان پاســخ مثبت می داد ، این ماجرا زمانی شکل 

ویرانگری به خود گرفت او به همه چیز شک کرده 
بود. نفرین هــای پی در پی همســرم را به دنبال 
داشت که مدام مرا ســرزنش می کرد »چرا اجازه 
می دهم دامادمان هر روز بــه بهانه دیدار نامزدش 

در خانه ما بماند!«
همسرم اعتقاد داشــت داماد باید هفته ای یک بار 
به خانــه پدرزنش رفت و آمد کنــد! درحالی که 
برای گفتن این موضوع به دامادم دچار تردید بودم 
ناگهان دخترم متوجه ماجرا شد. او که انتظار شنیدن 
این حرف را نداشت با رفتاری زننده دست نامزدش 
را گرفت و باحالت قهــر منزل ما را ترک کرد این 
گونه بود که دیگر همســرم مــدام او را نفرین می 
کرد که آبروی خانوادگی ما را برده اســت. هرچه 
دلداری اش می دادم که کاری خلاف شرع و قانون 
انجام نداده ولی او می گفــت باید مطابق آداب و 
رسوم با عزت و احترام و با شکوه منزل ما را ترک 
مــی کرد و پا به خانه بخت می گذاشــت اما حالا 
باید تا آخر عمر یک چشمش اشک و چشم دیگرش 

خون باشد!
خلاصه یک ســال بعد از این ماجرا دخترم پسری 
معلول به دنیا آورد و درحالی که هنوز پسرشان به 9 
ماهگی نرسیده بود ناگهان خبر رسید که دامادم نیز 
بر اثر تصادف فوت کرده اســت وقتی این حوادث 
رخ داد من نــزد دخترم رفتم تا از او بخواهم برای 
عذرخواهی از پدرش بیاید چرا که معتقد بودم این 
حوادث تلخ به خاطر قلب شکســته همسرم رخ می 

دهد ولی دخترم که گویی از جانب شــیطان سخن 
می گفت مرا در میان دو راهی ســختی قرار داد که 
باید بین او و همسرم یکی را انتخاب می کردم این 
بود که به ناچار از همسر زحمتکشم طلاق گرفتم تا 

فرزندانم را از دست ندهم.
حدود هفت سال قبل بود که مهر طلاق بر شناسنامه 
ام خورد و من به همراه دو فرزند پســرم درحالی 
به مشــهد آمدم که دخترم باز هم در تهران ماند تا 
زندگی مستقلی داشته باشد ولی در مشهد نیز با آن 
که کار می کردم زندگی خوبی نداشتم چرا که پسر 
بزرگــم برای مدت طولانی منزل را ترک می کرد و 
من هیچ خبری از او نداشتم تا این که دو سال قبل 
روزی برای رفتن به ســرکار از منزل خارج شد و 
دیگر بازنگشــت من هم که فکــر می کردم باز هم 
برای چند ماه نزد پدرش رفته اســت سراغی از او 
نگرفتم تا این که مدتی قبل شبی پسرم را در خواب 
دیدم که با گلایه به من گفت با گذشــت دو سال 
هنوز به دنبالم نمی آیــی؟! این گونه بود که وقتی 
همســرم از ماجرا ابراز بی اطلاعی کرد با دلهره به 
کلانتری و دیگر مراکز قانونــی رفتم تا این که از 
پزشکی قانونی ســردرآوردم از آن چه در فیلم می 
دیدم طوری شــوکه شدم که دنیا روی سرم خراب 
شــد پیکر بی جان او را به عنوان جســد مجهول 
الهویه در بهشت زهرا )س( دفن کرده بودند وقتی 
گریه کنان بر سر مزارش رفتم تصمیم گرفتم دوباره 

به همسرم رجوع کنم

دامادم در دوران عقد زیاد خانه ما می آمد و همین باعث شــد که 
شوهرم به همه چیز شك کند!

و  ســیامك  هولناک  اعترافات 
همدستش

ســرش را از تن جدا کردیم و جسد را از 
ماشین بیرون انداختیم !

مــردی که برای پایان دادن به اختلاف ملکی با همدســتی یکی از 
دوستانش مرتکب قتل شده است و با گرفتن اثر انگشت از جسد قصد 
انتقال سند را داشــت روز گذشته در جلسه دادگاه اتهام را به گردن 

همدستش انداخت.
بعد از انتقال جسد به پزشــکی قانونی کارآگاهان پلیس در جریان 
تحقیقات خود موفق شدند خانواده مرد جوان را که عادل نام داشت 
شناسایی کنند. همسر او گفت: شوهرم مثل همیشه صبح امروز راهی 
محل کارش شد و دیگر به خانه برنگشت تا اینکه به ما خبر دادند او به 
قتل رسیده است. در شاخه دیگری از بررسی ها کارآگاهان با ردیابی 
تماس های عادل متوجه شدند که او آخرین بار با مردی به نام سیامک 
که از دوســتانش بود قرار ملاقات داشته است. سیامک وقتی در این 
باره بازجویی شد، گفت: روز حادثه با عادل قرار کاری داشتم و بعد 
از آن از هم جدا شدیم و دیگر از او خبری ندارم. او در تحقیقات فنی، 
اما به قتل عادل اعتراف کرد و گفت: با همدستی یکی از دوستانش به 

نام ناصر مرتکب قتل شده است.
سیامک گفت: من از مدتی قبل با عادل اختلاف ملکی داشتم. ما بار ها 
در این باره با هم حرف زدیم، اما اختلاف ما حل نشد تا اینکه تصمیم 
به قتل او گرفتم. برای اجرای نقشه ام به کمک نیاز داشتم برای همین 
ماجرا را برای ناصر توضیح دادم و او قبول کرد در اجرای نقشه به من 
کمک کند. مطابق نقشه من با عادل تماس گرفتم و از او خواستم با هم 
به تفریح برویم که قبول کرد. با هم در یکی از خیابان های مرکزی شهر 
قرار گذاشتیم و با ناصر به دنبالش رفتیم. عادل در صندلی عقب سوار 
شد و به طرف خارج از شهر رانندگی کردیم. وقتی به محلی خلوت 
رسیدیم مطابق نقشه ناصر با سنگ بزرگی که از قبل تهیه کرده بودیم 
به ســرش کوبید که بیهوش شد. بعد از آن سرش را از تن جدا کرده 

و جسد را در محلی خلوت از ماشین بیرون انداختیم و فرار کردیم.
با اعتراف های سیامک بود که ناصر هم بازداشت شد و حرف های 
همدستش را تأیید کرد. پس از کامل شدن تحقیقات بازپرس ناصر را 
به اتهام مباشــرت در قتل و سیامک را به اتهام معاونت در قتل مجرم 
شناخت و پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاد شد. روز گذشته بعد از اینکه قاضی رسمیت 
جلســه را اعلام و نماینده دادستان از کیفرخواست دفاع کرد اولیای 
دم گفتند که خواسته شان قصاص است. سپس ناصر در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: من اتهام را قبول ندارم. چند روز قبل از حادثه سیامک 
تماس گرفت و برای قتل از من درخواســت کمک کرد. او گفت: در 
صورتی که هر دو نفر مرتکب قتل شــویم پلیس قادر نیست که ما را 
بازداشت کند و در صورتی هم که دستگیر شویم او رضایت اولیای دم 
را جلب می کند. او من را فریب داد و با کمک هم مرتکب قتل شدیم. 
وقتی من به عادل ضربه زدم سیامک هم قفل فرمان را برداشت و چند 
ضربه به سرش کوبید که بیهوش شد بنابراین مشخص نیست که عادل 
با ضربه ای که من به او وارد کردم فوت شده یا ضرباتی که سیامک 
به او وارد کرده است از همین رو او هم در قتل شرکت داشته است. 
بعد از اینکه عادل کشته شد سیامک اثر انگشت او را پای قولنامه ملکی 
که با هم اختلاف داشتند گذاشت و سپس با ریکا جای استامپ را از 
روی انگشت مقتول پاک کرد. سپس سیامک در جایگاه قرار گرفت و 
اتهام را به گردن ناصر انداخت و گفت: ناصر ضربات سنگ را وارد 
کرد و بعد با چاقو سر مقتول را برید و سرانجام جسد را در بیابان رها 
کردیم. هیئت قضات بعد از شنیدن آخرین دفاع متهمان وارد شور شد.

نقشه شوم شــکوفه و فرزانه برای پسر 
25 ساله

5 میلیون دادم که مرا سوار کنند !
جوان ۲5 ســاله که به اتهام ولگردی در ساعت 3 بامداد توسط 
نیروهای انتظامی دســتگیر و به کلانتری هدایت شــده بود، در 
حالی که خود را کارشــناس ارشــد یکی از رشته های علوم 
تجربی معرفی می کرد با دیــدن چهره نگران مادرش که برای 
آزادی او به کلانتری آمده بود، در تشــریح سرگذشت خود به 
کارشناس اجتماعی کلانتری ســناباد مشهد گفت: تا چند سال 
قبل نمی دانستم که پدر و مادر واقعی من در یکی از روستاهای 

گناباد زندگی می کنند.
با وجود این روزی که مادرم واقعیت ماجرا را برایم بازگو کرد 
که مرا از پدر چوپانم به فرزنــد خواندگی پذیرفته اند، حاضر 
نشــدم نزد خانواده ام باز گردم چرا که پدر و مادر خوانده ام 
بهترین شــرایط و امکانات را برای من فراهم کرده اند و من از 
همان دوران کودکی در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کردم. ولی 
آن ها درباره خیلی از مســائل و موضوعات اجتماعی ســخت 
گیــری می کنند. به طور مثال عمویــم که در آلمان زندگی می 
کند، بارها پیشنهاد کرده است به خارج کشور بروم و در آن جا 

ساکن شوم اما آن ها رضایت نمی دهند.
از ســوی دیگر می خواهم مانند غربی ها هیــچ تفاوتی میان 
ارتباط دختر و پســر نباشــد و من با هر کسی که دوست دارم 
رابطه داشته باشــم به همین دلیل هنگام جست و جو در شبکه 
های مجازی با دو نفر آشــنا شــدم که خودشــان را شکوفه و 
فرزانه معرفی مــی کردند. مدتی با آن هــا از طریق تلگرام و 
نرم افزارهای دوســت یابی ارتباط داشتم. آن ها هم مدام از من 
تعریــف و تمجید می کردند تا این کــه تصمیم گرفتم با آن ها 
به صورت پنهانی و حضــوری ملاقات کنم ولی آن دو نفر که 
تصاویر زیبایی از خودشــان را در صفحات مجازی منتشر کرده 
بودند از من خواســتند برای اولین دیــدار پنهانی مبلغی را به 

حساب آن ها واریز کنم.
اگرچــه پدر و مادرم پول های زیــادی را برای من خرج می 
کردند ولی خواســته آن دو دختر زیاد بــود به همین دلیل لپ 
تاپی را که پدرم هفته قبل به مبلغ 14 میلیون تومان خریده بود، 
دو میلیون تومان فروختم ســپس سه میلیون تومان پول تو جیبی 
ام را نیز برداشــتم و دوباره با دو دختــر مذکور تماس گرفتم. 
آن ها اصرار داشــتند پنج میلیون تومان را کارت به کارت کنم 
تا مرا در یکی از خیابان های مشــهد سوار خودرو کنند من هم 
مبلغ مذکور را به حســاب آن ها ریختم و در ســاعت 11 شب 
قرار ملاقات گذاشــتیم اما هر چه در سر قرار انتظار خودروی 
مدل بالایی را کشــیدم که آن ها مدعی بودند با آن خودرو سر 
قرار می آیند، خبری از آن ها نشــد و بعد از دریافت پول دیگر 
پیامکی هم به من ندادند. حدود ســاعت 3 بامداد وقتی توسط 
نیروهای انتظامی دستگیر شــدم، تازه فهمیدم که آن ها مرا سر 
کار گذاشته اند و ... اظهارات این جوان ۲5 ساله در حالی بود 
که مادرخوانده او می گفت دیگر از رفتارهای پسرم خسته شده 

ام اما او حاضر به بازگشــت نزد پدر و مادر واقعی اش نیست.

سرگذشت عبرت آموز »هنگامه« و »شهریار« ؛ عشق و نفرت دو نخبه دانشگاهی !

هفته نامه  طلوع لامرد 
و مهر آگهی و مشــترک 

میپذیرد

تلفن تماس:09173819۶83

آگهی مفقودی
بدین وسیله اعلام میگردد سند واگذاری زمین تجاری 

به مســاحت 32 متر مربع واقع در روستای نورآباد 

شهرستان مهر قطعه 66 بنام عباس شمسی فرزند محمد 

حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


